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حوادث 4

متهم: قصد 
کشتن شوهر 

خواهرم را 
نداشتم

مادر مقتول: 
حاضرم تفاضل 
دیه را پرداخت 

کنم

قاضی 
رمضانی:حکم 

پرونده در زمان 
مقتضی اعلام و 
به طرفین ابلاغ 

خواهد شد

در راهروی دادگاه

آتش چشم و هم چشمی 

سرگردان و نالان در کوچه راه می رفت و مدام به پشت 
سر نگاه می کرد، گویا واهمه داشت که کسی تعقیبش 
کند. ناگهان از پشت سر، مرد جوانی صدایش را بلند کرد 
و نامش را به زبان آورد. دختر از ترس، گام هایش را تندتر 
کرد اما مرد جوان خود را به او رساند و با عصبانیت خواست 
که به خانه برگردد. جوان گوشه لباسش را گرفت و او را 
کشان کشان به سمت خانه برد و حتی سیلی محکمی بر 
صورتش زد. صدای گریه دختر بلند شد و بعد از درگیری 
لفظی، خواهش کرد تا تنهایش بگذارد و وقتی آرام شد 
خودش به خانه بر گردد. دختر جوان که حال، نامش را 
فهمیده بودم متوجه نگاه پر از سوال من شد و با اخم روی 
سنگ های رنگی حاشیه سبزه ها نشست. نقاب عینکش 
را از چهره گرفت و کبودی زیر چشم و زخم بالای ابرویش 
را نشان داد و آن را یک چشمه از هنرهای همسرش )مرد 
جوان( بیان کرد. فهیمه سنش را 19 سال بیان کرد و 
داستان زندگی اش را از نامهربانی و سنگدلی همسرش 
مجتبی شروع کرد و گریه و کتک را مهمان شب و روزش 
دانست. او حال و روزش را نتیجه تصمیم اشتباه و خطایی 
دانست که در 16 سالگی و بعد از فوت مادرش مرتکب 
شده است.»روزی که سالگرد مادرم را برگزار کردیم 
تنهاتر از همیشه باید مسیر زندگی سخت را در روستا در 
پیش می گرفتم اما به یک باره سرنوشتم تغییر کرد و با 
آمدن اولین خواستگار به او پاسخ مثبت دادم و به خیال 
این که راهی شهر می شوم و همدمی خواهم داشت رخت 
عروسی به تن کردم. اختلاف سنی با همسرم هفت سال 
بود و بی حد، عاشق مجتبی بودم. اوایل زندگی آرامی 
داشتیم اما مدتی که از ازدواج ما گذشت زرق و برق 
زندگی شهری چشمانم را کور کرد و با این که شوهرم 
سنگ کار است هر روز از او خواسته ای جدید داشتم و 
بهانه های پی در پی من سبب شد که مجتبی به ستوه آید. 
او که از خواسته های من به تنگ آمده بود روزی دعوای 
سختی به راه انداخت و برای اولین بار دستش را به رویم 
بلند کرد و این کار باعث شد که زمینه های اختلاف و 
کتک کاری های بعدی فراهم شود.« او ادامه می دهد: 
سه سال از زندگی مشترک من و مجتبی می گذرد و باز 
هم نمی توانم از خواسته هایم کوتاه بیایم. امروز نیز برای 
خریدن لباس از همسرم پول خواستم و چون پولی در 
بساط نداشت کارمان به دعوا کشید. همسایه ها نیز به این 
رفتار ما عادت کرده اند و من هم به این مدل زندگی، چون 
کسی را ندارم و دلم نمی خواهد دوباره به روستا برگردم 
و زندگی سخت تر گذشته را در پیش بگیرم. از طرفی 
نمی توانم از افکار بچگانه ام دست بکشم و قناعت پیشه 
کنم. البته می دانم با چشم و هم چشمی ها و سوءاستفاده 

از رفتار مجتبی، آتش به خرمن زندگی ام زده ام.

علیرضا رضایی

ماجرا از یک نقل قول شروع شد و حادثه باز هم با یک مشاجره 
طی یک بازه زمانی چند دقیقه ای رخ داد. حتی تلاش 
همسایه ها برای پایان دادن به این معرکه کارساز نشد و در 
چشم بر هم زدنی چاقویی بر قلب داماد خانواده نشست. 
جلسه رسیدگی به پرونده متهم )ر-ب( که با استفاده از چاقو 
شوهر خواهرش را به قتل رسانده بود روز گذشته به طور علنی 
برگزار شد. به گزارش »خراسان جنوبی«، در ابتدای جلسه، 
قاضی از متهم خواست حقیقت روز حادثه را بیان کند.قاضی 
»رمضانی« شروع ماجرا را به خبرهای غیر موثقی مرتبط 
دانست که دهان به دهان چرخید و سبب تحریک یکی از 
طرفین این پرونده شد و در پایان یک مشاجره، قتلی ناخواسته 
رخ داد. وی افزود: در کمتر پرونده ای داشته ایم که چاقو در 
دست طرفین باشد و ناراحتی و سهل انگاری و همچنین 
کنترل نکردن خشم، سبب وقوع یک قتل ناخواسته نشود.
در ادامه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره 
گفت: متهم پرونده که 30 ساله و متاهل است هشتم آذر 96 
در درگیری و با استفاده از چاقو مرتکب قتل شوهر خواهرش 
)مقتول( شد که او در همان ابتدا با اقرار، اعلام کرد که 

نفهمیدم من چاقو را زدم یا هنگامی که مقتول روی من افتاد 
چاقو در قلبش فرو رفت. »خسروی« با اشاره به صورت جلسه 
مراجع انتظامی از صحنه قتل، تحقیقات کارآگاهان، حضور 
بازپرس در محل قتل، مشاهدات، آثار به جا مانده، تحقیق از 
اهالی محل، شکایت اولیای دم، گواهی پزشکی قانونی و 
اقرار صریح متهم در همه مراحل بازجویی؛ مجازات قانونی 

را برای متهم پرونده خواستار شد.
قصد دعوا نداشتم

به گزارش خبرنگار ما، در ادامه این جلسه، متهم )ر-ب( 
در جایگاه ایستاد و در دفاع از خود گفت: روز حادثه حوالی 
غروب به منزل شوهر خواهرم رفتم ، حرفی به نقل از مقتول 
شنیده بودم که تهمتی را به خانواده من منتسب کرده بود و آن 
روز برای روشن شدن درست یا نادرست بودن همان حرف به 
خانه آن ها رفته بودم و قصد دعوا نداشتم. وقتی که از مقتول 
پرسیدم این جمله را شما گفته ای؟ یک سیلی به من زد از 
منزل بیرون رفت و حتی فحاشی می کرد و به سمت پنجره ها 
سنگ می انداخت. چند نوبت نیز همسایه ها، او را تا ابتدای 
کوچه بردند تا معرکه تمام شود.متهم ادامه داد: حتی تا آن 
لحظه با حرکاتش اجازه نمی داد پایین بروم و با او صحبت 
کنم. روی اپن آشپزخانه چاقو بود که برداشتم و پایین رفتم. 

چاقو را برای ترساندنش در دست داشتم او مدام به سمت من 
حمله ور می شد که در این جریان پای من به جدول کنار کوچه 
گیر کرد و روی زمین افتادم و در همین هنگام، خودش را روی 
من انداخت که متوجه نشدم کی چاقو در قلبش فرو رفت چون 
درگیری من و او سه تا چهار دقیقه بیشتر طول نکشید.متهم 
اظهار کرد: من در درگیری هیچ نقشی نداشتم و برای کشتن 
مرحوم نرفته بودم. از اول تا آخر خود مقتول به من حمله ور می 
شد اما چون از من بزرگ تر بود کوتاه می آمدم و موقع چاقو 

خوردن هم هیچ چیز را متوجه نشدم.
قاضی: نحوه چاقو خوردن مقتول را توضیح دهید؟ 

)ر-ب(: وقتی پای من به جدول گیر کرد روی زمین افتادم 
و او خودش را روی من انداخت که نفهمیدم چاقو خورد اما 
زمانی که بلند شد فقط گفت که نامرد چاقو به قلبم زد. همان 
طور که گفتم قصد کشتن او را نداشتم و کاش دست خالی به 
بیرون از منزل می رفتم.سپس برادر مقتول به عنوان یکی از 
اولیای دم و قیم یکی از فرزندان مقتول در جایگاه ایستاد و 
شکایت خود را علیه متهم بیان کرد و خواستار قصاص قاتل 
برادرش شد که قاضی اظهار کرد در صورت قصاص متهم، 
صغیر  فرزندان  به  نسبت  را  دیه  تفاضل  باید  قانون  طبق 
پرداخت کنید که برادر مقتول گفت حاضرم دیه را پرداخت 
کنم.مادر مقتول هم وقتی به سمت جایگاه برای طرح شکایت 
خود می رفت با صدای بلند گفت: قاتل پسرم را بکشید، یک 
سال از مرگ پسرم می گذرد اما هنوز داغدارم. او نیز شکایت 
خود را علیه )ر-ب( اعلام کرد و خواستار قصاص قاتل پسرش 
شد و افزود که حاضرم تفاضل دیه را پرداخت کنم.در ادامه 
رسیدگی به این پرونده، وکیل تسخیری متهم لایحه دفاعی 
را به دادگاه تقدیم کرد و متهم برای آخرین دفاع در جایگاه 
ایستاد و گفت: من هم مثل خانواده او عزادارم، زجری که من 
می کشم فکر کنم از خانواده مرحوم بیشتر است چون علاوه 
بر این که مقتول، شوهر خواهرم بود نقش برادر را برای من 
داشت. خدا می داند که برای کشتن او نرفته بودم نمی دانم 
این چه سرنوشتی بود که برایم رقم خورد و حالا هم مجازات 
من، حق خانواده مرحوم است.قاضی »رمضانی« در پایان 
اظهار کرد که وقتی مقتول چاقو خورد، متهم با صدای بلند 
گفته که سریع ماشین بیاورید تا او را به بیمارستان برسانیم 
و در همان ابتدا نشانه پشیمانی در چهره متهم بوده است هر 
چند یک اقدام سریع آن هم از روی ناراحتی سبب این قتل 
ناخواسته شده است. به گفته وی حکم این پرونده در زمان 

مقتضی اعلام و به طرفین ابلاغ خواهد شد.

خشم و قتل

سیاه، سفید، خاکستری

اسیر شیاد

پدرم مرا به مادربزرگ و عمه معلولم سپرد، در 
واقع مرا برای کار به آن ها تحویل داد. دختر بچه 
ای بودم که به دلیل خودخواهی پدر و مادرم به 
یک باره پیر و فرسوده شدم. شرایط سختی را 
می گذراندم تا این که در 17 سالگی با رضا آشنا 
شدم. دختر جوان در مرکز مشاوره پلیس گفت: 
12 ساله بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. 
مادرم زنی بی توجه به امور زندگی بود و پدرم 
فردی سختگیر، آن ها مدام با هم در جدال بودند. 
در حالی که تک فرزند آن ها بودم تنها چیزی که 
برایشان اهمیت نداشت دخترشان بود. مادرم 
پس از جدایی، حاضر به پذیرش سرپرستی من 
نشد و به قول خودش به دنبال زندگی اش رفت. 
پدرم نیز یک سال پس از جدایی ازدواج کرد و 
شرط نامادری ام برای ازدواج با پدرم نبودن من 
بود. در این شرایط پدرم مرا به مادر بزرگ و عمه 
معلولم سپرد. هم بازی نداشتم، شرایط سختی 
را می گذراندم تا این که در 17 سالگی با رضا آشنا 
شدم، او را فرشته نجات خود می دیدم و با بودنش، 
کمبودهایم را فراموش می کردم به طرز عجیبی به 
او وابسته شدم. یک سال از دوستی ما می گذشت 
و به اصطلاح او هر روز بیشتر از قبل خود را عاشق 
من نشان می داد اما همه این ها توهم و خیال 
پردازی بود چرا که برای سوء استفاده از من آمده 
بود. یک روز که مثل روزهای قبل با او قرار داشتم 
با هم بیرون رفتیم و نمی دانم چگونه فریب افکار 
پلیدش را خوردم و ...!پس از آن حادثه شوم چهره 
واقعی رضا برایم آشکار شد، او از من فیلم و عکس 
گرفته بود و دو سال تمام از من باج گرفت و سوء 
استفاده کرد. بارها به در منزلشان رفتم و به مادر 
و خواهرش التماس کردم اما آن ها فقط یک جمله 
گفتند، خودت خواستی. حالا به آخر خط رسیده 
ام و نمی دانم چه کنم و به کلانتری پناه آوردم 

تا برای نجات از این شیاد، راه نجاتی پیدا کنم.

واژگونی پراید قربانی گرفت

محور  در  پراید  دستگاه  یک  صدرا-واژگونی 
بیرجند به خوسف یک کشته و یک مصدوم بر 
جا گذاشت. رئیس پلیس راه استان گفت: این 
حادثه روز گذشته در کیلومتر 20 محور بیرجند به 
خوسف رخ داد. سرهنگ »علیرضا رضایی« دلیل 

آن را توجه نکردن به جلو بیان کرد.

رضایی-جاده های نامناسب و حادثه آفرین از 
مهم ترین چالش های پیش روی استان در سال 
های اخیر است. در این باره هر چه کار شده است 
باز هم به دلیل عقب ماندگی های زیاد سال های 
پیش از تشکیل استان، کمتر پیش آمده است که 
نمودار جان باختگان جاده ای استان روند منفی 
به خود بگیرد. حال بعد از گذشت حدود سه ماه 
از سال جدید باز هم خبرهایی که می رسد تلخ 

است و از افزایش 40 درصدی تصادف های منجر 
به فوت طی این مدت کم حکایت دارد. فرمانده 
معارفه  مراسم  در  گذشته  روز  استان  انتظامی 
معاون اجتماعی این فرماندهی گفت که با وجود 
اقدامات خوبی که طی امسال انجام شده است 
اما شاهد افزایش قربانیان تصادف های جاده ای 
در استان هستیم. هر چند در تصادف های جاده 
ای به تنهایی نمی توان یک عامل را دلیل تامه رخ 

دادن آن دانست اما حداقل در خراسان جنوبی و 
بنا به اظهار نظر کارشناسان، جاده یکی از عوامل 
مهم در این زمینه است. بنا به گفته سردار »شجاع«، 
البته امسال عامل انسانی بیشترین دلیل اثرگذار 
در تصادف های فوتی سه ماه اخیر بوده است که 
بخشی به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات 
رانندگی و قسمتی مربوط به خستگی و خواب 
آلودگی ناشی از طی کردن مسیرهای طولانی 
و انتخاب نامناسب ساعت مسافرت بوده است. 
وی ادامه داد: سرعت و سبقت غیر مجاز و رعایت 

نکردن توجه به جلو در رانندگی از دیگر عوامل 
اصلی تصادف های فوتی استان طی مدت یاد 
نامحسوس  و  شده است.  گشت های محسوس 
پلیس در حوزه جاده های استان افزایش یافته 
دوربین  با  استان  جاده های  در  سرعت  و  است 
های ثبت تخلف به صورت محاسبه میانگین ثبت 
می شود. به گزارش خبرنگار ما در این مراسم از 
خدمات سرهنگ »سرفرازی« قدردانی و سرهنگ 
اجتماعی  معاون  عنوان  به  حیدری«  »علی اکبر 

فرماندهی انتظامی استان معرفی شد.

افزایش 40 درصدی تصادف های  فوتی در جاده ها


